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بوی دود شاید هنوز در مشام خیابان باغستان کرج پیچیده باشد. ساختمانی که 

تا همین چند روز پیش، چراغش تا دیروقت روشن بود و صدای رفت‌وآمد مردم 

در آن قطع نمی‌شد، حالا قامت خمیده‌ای دارد که زیر بار دوده و خاکستر سیاه 

شده است. اینجا مسجد امام حسین)ع( است؛ مسجدی که شاید مساحتش 

از ۲۵۰ متر تجاوز نکند، اما شعاع مهربانی‌اش تا سلول‌های زندان و خانه‌های 

بیماران سرطانی کشیده شده بود. حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، زخمی عمیق بر 

پیکره این مکان مقدس گذاشت. اما آنچه در آن شب آتش گرفت، تنها فرش و 

منبر و دیوار نبود؛ خانه امید ده‌ها خانواده نیازمند بود که شعله‌ور شد. این گزارش، 

روایتی است از آن شب هولناک و البته روز‌های روشن و امیدبخشی که در این 

مسجد سپری شده بود. 

   وقتی تخریب‌گران »تئاتر وحشت« را 

به خانه خدا می‌برند
ساعت از نه و چهل دقیقه شب گذشته بود. حجت‌الاسلام همدانی، امام‌جماعت 

مسجد امام حسین)ع( باغستان کرج، آن شب در قم بود و برای بازگشت به کرج 

آماده می‌شـــد که تلفنش زنگ خورد. آن‌سوی خط، صدایی لرزان خبر از حمله 

تخریب‌گران به مسجد می‌داد. ماجرا شبیه به یک سهل‌انگاری یا خرابکاری معمولی 

نبود؛ یک »نمایش« تمام‌عیار بود که صحنه‌گردانانش می‌خواستند وحشت را در 

دل محله بکارند. طبق روایت شـــاهدان و دوربین‌ها، جمعیتی حدود ۲۰ تا ۳۰ 

نفر، با برنامه‌ریزی قبلی و بی‌آنکه ثانیه‌ای تعلل کنند، به مسجد هجوم می‌آورند. 

آن‌ها فقط برای تخریب نیامده بودند؛ آمده بودند تا صحنه‌سازی کنند. تابلو‌های 

راهنمایی‌ورانندگی را از جا می‌کنند تا به‌عنوان دیلم استفاده کنند. درِ کوچه مسجد 

شکســـته می‌شود و موتور‌های بسیج و سپاه که در راهرو پارک شده بود، به وسط 

بلوار اصلی کشیده می‌شوند. صحنه‌ای که مردم محله با ناباوری تماشا می‌کردند، 

دردناک بود. مهاجمان، منبر چوبی مسجد را، همان منبری که سال‌ها صدای پند 

و مهربانی از آن شـــنیده می‌شد، کشان‌کشان به وسط خیابان آوردند. بنزین روی 

چوب‌های قدیمی ریخته شد و شعله‌های آتش در سیاهی شب زبانه کشید. اما تلخ‌تر 

از منبر، قرآن‌های بزرگ مسجد بود؛ همان قرآن‌هایی که خط درشتشان چشمان 

کم‌سو شده پیرمرد‌ها و پیرزن‌های محل را یاری می‌کرد. آن‌ها را هم به وسط معرکه 

آوردند و در آتش کینه سوزاندند. پرچم‌های عزای اهل‌بیت)ع( که هنوز بوی محرم 

و فاطمیه می‌داد، یکی پس از دیگری طعمه حریق شد. حجت‌الاسلام همدانی 

با صدایی که هنوز ردپای غم در آن پیداست، می‌گوید: »آن‌ها مثل یک گروه تئاتر 

عمل کردند. حتی بعد از اینکه داخل شبستان کوکتل مولوتوف انداختند، نرفتند. 

ایستادند و کشیک دادند تا مطمئن شوند آتش به جان مسجد افتاده و کسی جرئت 

نزدیک‌شدن برای خاموش‌کردنش را ندارد.«ایستگاه آتش‌نشانی محله آن شب مورد 

حمله قرار گرفته بود و این مسئله کمک‌رسانی به مسجد را سخت می‌کرد. وقتی 

ساعت حوالی ۲ بامداد شعله‌ها فروکش کرد، از آن مسجد ۲۵۰ متری، جز تلی 

از خاکستر و سازه‌ای که اسکلتش از حرارت تاب برداشته بود، چیزی نمانده بود. 

   مسجدی که »رفیق« بود

اما چرا سوختن مسجد امام حسین)ع(، فراتر از بی‌حرمتی دل یک محله را به درد 

آورد؟ پاسخ را نباید در خشت و گل جست‌وجو کرد، بلکه در »روح« حاکم بر این 

مسجد باید یافت. حجت‌الاسلام همدانی طی هشت سال امامت خود، قاعده 

نانوشته‌ای را تغییر داده بود. او نمی‌خواست »رئیس« مسجد باشد، می‌خواست 

»رفیق« مردم باشد. او می‌گوید: »رابطه ما رابطه امام‌جماعت و مأموم نبود. رفیق 

بودیم. اگر کسی مریض می‌شد، همه با هم به عیادت می‌رفتیم. اگر کسی گرفتاری 

مالی داشت، لازم نبود فرم پر کند و در بوروکراسی اداری گیر کند. می‌آمد و مثل 

یک برادر مشکلش را می‌گفت.«این رویکرد، مسجد را به اتاق اورژانس اجتماعی 

محله تبدیل کرده بود. پرونده‌های حمایتی این مسجد، پر از قصه‌هایی است که 

قلب هر انســـانی را می‌لرزاند. قصه زنی که خودش با سرطان دست‌وپنجه نرم 

می‌کرد و سه فرزند بیمار داشت. امام‌جماعت تعریف می‌کند: »این خانم گاهی 

زنگ می‌زد و می‌گفت حاج‌آقا آمدم داروخانه، پولم نمی‌رسد. من همان لحظه 

توی مسجد بلند می‌شدم و به شوخی به بچه‌ها می‌گفتم: آقا کی می‌خواد پول زور 

بده؟ بســـم‌الله! و همان‌جا پول دارو جمع می‌شد.«یا روایت تلخ خانواده‌ای که 

مشکل ژنتیکی داشتند؛ چهار فرزند که به‌محض رسیدن به ۱۸ سالگی، شنوایی 

و گفتارشان را از دست می‌دادند. مسجد برای این خانواده‌ها فقط محل نماز نبود؛ 

تنها تکیه‌گاهشان بود. همین چند روز پیش از آتش‌سوزی، وقتی صاحبخانه یکی 

از نیازمنـــدان تهدید به تخلیه کرده بود، تلفن‌های امام‌جماعت به کار افتاد و در 

چند ساعت، ۱۶ میلیون تومان اجاره‌بها تأمین شد تا آبروی یک مؤمن حفظ شود. 

   زنان؛ میدان‌داران امور فرهنگی مسجد

در این مسجد کوچک، زنان نقشی هم‌تراز با مردان و گاهی جلوتر ایفا می‌کردند. 

خانم لشکری، مسئول بخش خواهران، از روز‌هایی می‌گوید که فضای ۲۵۰ متری 

مسجد لحظه‌ای خالی نمی‌ماند. »شاید باور نکنید، اما ما در همین فضای محدود 

همه کار می‌کردیم. کلاس‌های قرآن و نهج‌البلاغه یک طرف، کلاس‌های مهارتی 

مثل خیاطی و گل‌دوزی و چرتکه برای بچه‌ها طرف دیگر.«

اما شـــاهکار بخش خواهران، در تأمین جهیزیه بود. آن‌ها منتظر نمی‌ماندند تا 

دختری به‌خاطر فقر، از ازدواج باز بماند. خانم لشکری تعریف می‌کند: »مادری 

آمد و گفت دخترم دو سه سال است عقد کرده، اما توان خرید جهیزیه نداریم. ما 

نمی‌توانستیم سرویس کامل بدهیم، اما اقلام اساسی مثل یخچال، فرش و گاز را 

تهیه می‌کردیم تا زندگی پا بگیرد.«نکته ظریف و انسانی ماجرا، حساسیت عجیب 

متولیان مســـجد روی »آبرو« بود. امام‌جماعت با قاطعیت جلوی کاروان‌های 

تبلیغاتی جهیزیه را گرفته بـــود. او می‌گوید: »یک‌بار دیدم روی وانت جهیزیه 

بنر زده‌اند. گفتم اگر می‌خواهید من راضی باشم، این بنر‌ها را بکنید. قرار نیست 

همسایه‌ها بفهمند این دختر جهیزیه‌اش را از مسجد گرفته. آبروی مؤمن از کعبه 

بالاتر است.« بخش خواهران حتی به سلامت جسمی اهالی هم فکر می‌کرد. 

دعوت از پزشـــکان برای تست قند و فشارخون و برگزاری جلسات پیشگیری از 

سرطان، مسجد را به یک پایگاه سلامت تبدیل کرده بود. 

   آزادی؛ هدیه‌ای از محراب
یکی از درخشان‌ترین خدمات مسجد امام حسین)ع(، ماجرای آزادسازی زندانیان 

است. جریانی که چند سال پیش با پیشنهاد یکی از نمازگزاران به نام »حاج نصرالله« 

شروع شد و به یک سنت سالانه تبدیل گردید. 

حجت‌الاسلام همدانی با شوق خاصی از این طرح یاد می‌کند: »ما در ماه مبارک 

رمضان اعلام می‌کردیم می‌خواهیم زندانی آزاد کنیم. مردم با چنان شوری می‌آمدند 

که حیرت‌انگیز بود. یکی ۵۰ میلیون می‌داد، دیگری تتمه حسابش را. سال گذشته 

۱۱ زندانی و امسال ۶ زندانی جرائم غیرعمد، درست سر سفره افطار، برگ آزادی‌شان 

امضا شد.« مسجد باغستان حتی پس از آزادی هم زندانیان را ر‌ها نمی‌کرد، اما با 

حفظ شدیدترین تدابیر برای حفظ کرامت آن‌ها. خیرین نباید با زندانیان روبه‌رو 

می‌شدند تا مبادا نگاه سنگینی، شیرینی آزادی را به کامشان تلخ کند. »کار را باید 

بالاسری ببیند«؛ این شعار بچه‌های مسجد بود. 

   ققنوس برمی‌خیزد

فردای روز حادثه، وقتی دود سیاه هنوز از پنجره‌ها بیرون می‌زد، گمان می‌رفت که 

چراغ مسجد خاموش شده است. اما حضور آیت‌الله حسینی همدانی، امام‌جمعه 

 
ً
کرج و تجمع مردم، ورق را برگرداند. عملیات بازسازی نه یک ماه بعد، بلکه دقیقا

از ساعت ۷ صبح دوشنبه آغاز شد. 

حالا صدای چکش و دریل جایگزین صدای ســـوختن چوب‌ها شده است. 

دیوار‌های دوده گرفته در حال تخریبند تا دیوار‌های محکم‌تری جایشان را بگیرد. آتش 

شاید توانست فرش و کتاب و منبر را بسوزاند، اما نتوانست پیوند عاطفی مردم محله 

با این پناهگاه را قطع کند. همان‌طور که خانم لشکری می‌گوید: »مسجد سنگر 

الهی و محل آرامش مردم بود؛ باز هم می‌شود.« و حجت‌الاسلام همدانی که حالا 

به‌جای محراب، در میان خاک و گچ بازسازی ایستاده، با اطمینان می‌گوید: »آن‌ها 

فکر کردند با آتش‌زدن می‌توانند نور مسجد را خاموش کنند، اما این خاکستر‌ها، 

بستر رویش دوباره است.«مسجد امام حسین)ع( باغستان، امروز شاید سقفی 

سیاه و دیواری ریخته داشته باشد، اما ستون‌هایش که بر شانه‌های مردم نیکوکار 

و دغدغه‌مند استوار است، محکم‌تر از همیشه پابرجاست. ققنوس مهربانی از 

میان همین خاکستر‌ها دوباره پر می‌کشد و آواز امید را در گوش زندانیان، بیماران 

و نیازمندان شهر زمزمه خواهد کرد. 

روز‌های اخیر و در پی ناآرامی‌هایی که منجر به آســـیب‌دیدن برخی اماکن 

مذهبی و به آتش کشیده‌شـــدن تعدادی از مساجد گردید، جریانی متفاوت 

در فضای فرهنگی کشور شـــکل گرفت. این جریان تلاش دارد تا برخلاف 

رویه‌های معمول عمل کند و از دل همین ســـیاهی و خاکستر، معنایی نو و 

پیامی امیدبخش استخراج کند. این حرکت که با عنوان نمادین »آواز ققنوس« 

شناخته می‌شود، حاصل دغدغه‌مندی گروهی از هنرمندان و ایده‌پردازان است 

که معتقدند هنر، تنها زبانی است که می‌تواند تهدید تخریب را به فرصتی برای 

ثبت تاریخ و احیای معنویت تبدیل کند. 

در ایـــن گزارش، پای صحبت‌های مدیر این پروژه، علی مینایی‌فرد، هنرمند 

گرافیست و مبدع سبک اجرایی این طرح نشسته‌ایم تا ابعاد ناگفته این »رقص 

قلم بر دیوار‌های سوخته« را بررسی کنیم. 

   عبور از انفعال و بازخوانی الگوی جنگ 

مبدع طرح »آواز ققنوس«، نقطه آغازین این ایده را واکنشی به مشاهده حجم 

تخریب‌ها و توهین‌های وارد شده به مساجد می‌داند. او معتقد است جامعه 

نباید در برابر این حوادث رویکردی منفعلانه اتخاذ کند. وی با اشاره به تجربه 

زیســـته مردم ایران در سال‌های دفاع مقدس، بر این باور است که می‌توان از 

دل سخت‌ترین حوادث، زاینده‌ترین اتفاقات را رقم زد. وی در تشریح مبانی 

 به مساجد 
ً
نظری این طرح می‌گوید: »این طرح با الهام از آسیب‌هایی که اخیرا

 غصه 
ً
وارد شد شکل گرفت. ما نمی‌خواستیم فقط بنشینیم و نگاه کنیم یا صرفا

بخوریم. هدف ما تغییر رویکرد منفعلانه نسبت به این آسیب‌ها و ایجاد یک 

 مشـــابه آنچه در سختی‌ها و خسارات دوران انقلاب و 
ً
رویکرد نو بود؛ دقیقا

جنگ رخ داد. در آن دوران هم ما از دل خرابی‌ها، امید می‌ساختیم. ایده اصلی 

ما این بود که بیاییم و از مصالح و متریال موجود در همان محل آسیب‌دیده، 

به‌ویژه از همان خاکســـتری که ناشی از آتش‌سوزی‌هاست، برای انتقال پیام 

امیدواری و بازسازی استفاده کنیم.«

انتخاب نام »آواز ققنوس« برای این پروژه نیز تصادفی نبوده است. مینایی‌فرد 

در توضیح این نام‌گذاری نمادین می‌افزاید: »نام طرح را آواز ققنوس گذاشتیم 

 نمادین دارد. ققنوس پرنده‌ای اســـت که از دل خاکستر و 
ً
چون پیامی کاملا

آتش برمی‌خیزد و این نشـــان‌دهنده رشد، تولد دوباره و جاودانگی پس از 

نابودی است. ما می‌خواســـتیم بگوییم از همین خاکستری که از سوختن 

مساجد ایجاد شـــده، قرار است ققنوس‌هایی دوباره شکل بگیرند و پیامی 

جهان‌شمول را به گوش همه برسانند. این پیام، پیام تمام‌شدن نیست، بلکه 

پیام آغاز دوباره است.«

   هنر بداهه؛ مواجهۀ بی‌واسطه با زخم‌های دیوار

 نظری به یک اثر هنری ملموس و 
ً
اما آنچه »آواز ققنوس« را از یک ایده صرفا

تکان‌دهنده تبدیل کرده، شیوه اجرای منحصر‌به‌فرد علی مینایی‌فرد است. او 

که مسئولیت هنری و اجرایی این پروژه را بر عهده دارد، روشی را برگزیده که 

در دنیای گرافیک و خوشنویسی کمتر دیده شده است. مینایی‌فرد در مواجهه 

با دیوار‌های سیاه شده مســـاجدی همچون »مسجدالاقصی تهرانپارس«، 

»ثامن‌الائمه«، »شـــهید بهشتی« و سایر مساجد آسیب دیده، قلم‌موی خود 

را نه در رنگ، بلکه در آب فرومی‌برد و با تکنیک فضای منفی، ســـیاهی‌ها را 

می‌شوید تا نور کلمات پدیدار شود. مینایی‌فرد درباره این تکنیک و عدم استفاده 

از رنگ‌های شیمیایی توضیحات قابل تأملی می‌دهد. او می‌گوید: »وقتی وارد 

موقعیت مسجد شدیم، با فضایی پر از خاکستر، دوده و نشانه‌های سوختگی 

مواجه شدیم. طبیعی بود که ما نمی‌خواستیم وارد فضای کار با رنگ و اتفاقات 

این‌چنینی بشویم. تصمیم من این بود که از همان فضای موجود استفاده کنم. 

سؤال من این بود که چطور می‌توانیم از همین آسیب، نتیجه بگیریم؟ نتیجه 

این شد که خود دوده را بکنیم متریال کار. من از همان دوده روی دیوار به‌عنوان 

مرکب استفاده کردم. این یک فضای خلاقانه است که کمتر استفاده شده.«

   بداهه با خاکستر

یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در صحبت‌های علی مینایی‌فرد، مفهوم »بداهه« 

اســـت. او تأکید دارد که این کار بدون هیچ‌گونه طرح از پیش تعیین شده یا 

اتود اولیه انجام می‌شود و همه‌چیز به لحظه مواجهه هنرمند با محیط موردنظر 

بستگی دارد. او ادامه می‌دهد: »بداهه در کار ما مثل بداهه‌نوازی در موسیقی 

است. نوازنده وقتی روی سن می‌رود و حسی از جمعیت یا فضا می‌گیرد، در 

 این قطعه را تمرین نکرده، اما چون 
ً
لحظه نت‌ها را با هم ترکیب می‌کند. او قبلا

به ســـاز خود و تکنیک‌های موسیقی مسلط است در لحظه تصمیم می‌گیرد 

که چه آهنگی را بنوازد.« 

   جدال با زمان و خطر محو حافظۀ تاریخی

بخش دردناک و چالش‌برانگیز این گزارش، دغدغه‌های این گروه هنری درباره 

سرعت بالای بازسازی مساجد و خطر ازبین‌رفتن همیشگی آثار این وقایع 

اســـت. نگرانی آنها‌ این است که با سفیدشدن دوباره دیوار‌ها، سندی برای 

آیندگان باقی نماند. مینایی‌فرد با نگرانی توضیح می‌دهد: »ما یک مشـــکل 

بزرگ داریم؛ یک دســـتورالعمل آمده که تا ماه مبارک رمضان همه مساجد 

باید بازسازی شوند. یعنی کار بازسازی با سرعت بسیار بالایی دارد صورت 

می‌گیرد. اینجا دو مســـئله داریم: اول اینکه آثار و نشـــانه‌های این اتفاقاتی 

که افتاده، به‌ســـرعت دارد پاک می‌شود و از بین می‌رود. دوم اینکه ما زمان 

نداریم. ما به متولیان امر گفتیم درست است که دستور دارید مساجد را آباد 

کنید، ولی چیزی وجود دارد به اسم »حافظه تاریخی«. ما خیلی وقت‌ها در 

اتفاقات گذشـــته، چون نشانه‌های آن وقایع را نگهداری نکردیم، نتوانستیم 

حقیقت را به نســـل بعد منتقل کنیم. الان مجبوریم بیاییم خیلی از چیز‌ها را 

دوباره برای نســـل فعلی تعریف کنیم، درحالی‌که اگر سندش را نگه داشته 

بودیم، نیاز به این همه تلاش نبود.«

او با اشـــاره به نمونه‌های موفق تاریخی می‌افزاید: »ما موارد معدودی مثل 

مسجد خرمشـــهر را داریم که آمدند و قسمت‌هایی از آن را به همان شکل 

 نقاشی آقای قدیریان که سال ۶۰ کشیده شده 
ً
زمان جنگ نگه داشـــتند. مثلا

هنوز مانده و کار بســـیار ارزشمندی است. اما در این مساجد اخیر، اتفاقی 

که دارد می‌افتد این اســـت که آثار این جنایت دارد پاک می‌شود. اگر این‌ها 

پاک شـــود، ما چند وقت دیگر نمی‌توانیم به نوجوانمان، به نسل بعدیمان و 

حتی به همین نسل فعلی ثابت کنیم که چه اتفاقی افتاده است. وقتی سندی 

نباشد، دیگران با روایت‌های دروغین می‌توانند ذهن‌ها را تغییر دهند.«

   راهکار پیشنهادی: 

موزۀ دیواری و تثبیت سند مظلومیت
گروه »آواز ققنوس« تنها به انتقاد بســـنده نکرده، بلکه راهکار‌های اجرایی 

مشخصی را به نهاد‌های مســـئول ازجمله شهرداری و امور مساجد و همه 

نهاد‌های ذی‌ربط ارائه داده اســـت. مینایی‌فرد در این باره می‌گوید: »ما به 

دوســـتان متولی پیشنهاد دادیم حالا که دارید بازسازی می‌کنید، بیایید یک 

قسمت از مسجد را به‌عنوان موزه نگه دارید. یا همین دیواری که ما روی آن 

را با دوده نقش زدیم، پاک نکنید. بیایید این را تثبیت کنید، روی آن شیشـــه 

نصب کنید و به‌عنوان قسمتی از بنا که هم شکل قبلی را نشان می‌دهد و هم 

یک اثر هنری است، حفظش کنید. کنارش هم ما یک کد QR )کیو آر کد( 

می‌زنیم که اطلاعات و روایت واقعه در آن درج شـــود. اگر این اتفاق در هر 

مســـجدی بیفتد، در قالب یک اثر هنری، یک سند و یک روایت دست‌اول 

داریم که دیگر کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا انکار کند.« 

   چالش‌های اجرایی و تلاش‌های خودجوش

با وجود تمام این ایده‌های ناب، مدیر این گروه از کندی سیستم‌های اداری 

گلایه دارد. او می‌گوید: »چون زمان نداشـــتیم، منتظر نماندیم که دوستان 

بیایند و اعلام حمایت کنند یا بودجه‌ای بدهند. خودمان کار را شروع کردیم. 

بچه‌هایی که آمدند پای کار، الان دارند با هزینه شخصی کار را انجام می‌دهند. 

من دائم درگیر اینم که بتوانم ارگان‌ها را قانع کنم که پای کار بیایند. متأسفانه 

خیلی‌ها دنبال کار‌های روتین هستند یا اینکه فقط کاری انجام شود و تمام، 

اما ما دنبال کار ماندگار هستیم. کاری که نگاه نویی داشته باشد.« او همچنین 

به چالش‌های میدانی اشاره می‌کند: »گاهی اطلاعاتی که به ما می‌دهند غلط 

است یا وقتی می‌رسیم می‌بینیم کارگر‌ها مشغول کارند و نمی‌شود اجرا کرد 

و آثار به‌جا مانده از تخریب را منتقل کرده‌اند، اما مهم این اســـت که قبل از 

اینکه آخرین لایه‌های رنگ سفید روی این سیاهی‌های معنادار را بپوشاند، 

ما اثرمان را ثبت کنیم.«

پـــروژه »آواز ققنوس« بیش از آنکه یک پروژه گرافیکی باشـــد، یک پروژه 

حافظه‌نگاری است. تلاشی است که در آن، غبار فراموشی از چهره حقیقت 

پاک می‌شود و مبدعان این طرح می‌کوشند تا پیش از خشک‌شدن سیمان‌های 

جدید، جایی برای تنفس تاریخ بر دیوار‌های مساجد باز نگه دارند. این گروه 

امیدوار اســـت که با حمایت متولیان یا حتی بدون آن، بتواند روایتی از »نور 

در تاریکـــی« را برای آیندگان به یادگار بگذارد؛ روایتی که در آن، ســـیاهی 

سوختن، پایان کار نیست، بلکه آغاز آوازی است که ققنوس سر می‌دهد. 

گزارش »فرهیختگان« از مسجد تخریب‌شده امام حسین)ع( کرج و بازخوانی پرونده خدمات اجتماعی آن؛ از آزادی زندانیان تا تأمین داروی بیماران سرطانی

آتش بر جان امر اجتماعی
روایتی از شب تلخ مسجد باغستان و امید‌هایی که نمی‌سوزند

کستر روایت رویش از میان خا

مدرک فارغ‌التحصیلی دانشجو خانم سارا سنجری مقدم فرزند ابراهیم به 

شماره شناسنامه 3020411564 صادره از جیرفت در مقطع کاردانی در 

رشـــته مربی بهداشت مدارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با شماره 

تماس09135780295 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می‌باشـــد. از یابنده 

تقاضا می‌شود اصل مدرک دانشـــگاهی را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

جیرفت به نشانی جیرفت میدان دانشگاه ارسال نماید.

صدای نخبگان، نگاه جوانان

روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
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f a r h i k h t e g a n o n l i n e

آگهی مزایده عمومی
دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در نظر دارد دستگاه‌های مازاد کارگاهی 

بلااستفاده خود را از شامل 1-ابزار و وسایل دقیق اندازه‌گیری از قبیل میکرومتر، 

کولیس، گونیا و غیره 2- دســـتگاه فرز عمودی به همراه میز گردان تقسیم‌کننده 

 TM30 3- دستگاه تراش FNK-25 ساخت کشور چک مخصوص قالب‌سازی

طول 80 ساخت ماشین‌سازی تبریز 4-دستگاه مانت مدل D30 ساخت شرکت 

BEHTAVAN 5- دستگاه پولیشر رشته متالوژی ساخت شرکت متاپولیشر 

6-دستگاه انتقال تصویر فلکسی کم مدل IFC ۱۰۰ ساخت صاایران7- دستگاه 

کوره‌برقی مخصوص عملیات حرارتی رشته متالوژی ساخت شرکت ATBW را 

از طریق مزایده عمومی به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش برساند. متقاضیان 

می‌تواننـــد جهت بازدید از اموال به آدرس: کاشـــان بلوار قطب راوندی خیابان 

استادان دانشگاه آزاد اســـامی کاشان مراجعه و جهت دریافت اسناد مزایده و 

کســـب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه 

گهی اسناد مربوطه  نمایند و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آ

را به‌صورت حضوری تحویل دبیرخانه دانشگاه یا از طریق پست پیشتاز به آدرس: 

کاشان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کدپستی:8715998151 ارسال نمایند. 

جهت شرکت در مزایده واریز مبلغ 2/000/000 ریال بابت خرید اسناد مزایده 

مربوطه و واریز وجه معادل 5 درصد از مبلغ ارزش اموال )مبلغ کارشناسی( بابت 

تضمین شرکت در مزایده به شماره‌حساب 0177020329652 بانک تجارت 

به نام دانشگاه آزاد اسلامی کاشان یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل آن با اعتبار 

گهی به عهده برنده مزایده می‌باشد و دانشگاه  2 ماهه الزامی است.هزینه درج آ

در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشـــنهادها مختار است. تلفن سایر اطلاعات: 

داخلی 031-55589481-743 -09132613849

فرگاه افشار
خبرنگار گروه جامعه


